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Abstract
The Noble Qur'an, in its effort to clarify concepts and create mental imagery for maxi-
mum influence on human thought and behavior, pays close attention to human cogni-
tive processes, including metaphorical thinking. To explain abstract or non-experienced 
phenomena, the Qur'an frequently uses concrete and perceptible conceptual metaphors, 
manifesting them through linguistic expressions. This study aims to explore the con-
ceptual metaphor of "weight" and its related vocabulary as one of the sensory source 
domains and to identify its corresponding target conceptual domains and mappings in the 
Qur'an. The research employs a descriptive-analytical method, utilizing both deductive 
and inductive reasoning. According to the study’s findings, the lexical roots of the Arabic 
terms “thaqal”, "khiffa", "wazn", and "wizr" are linguistic manifestations of the concep-
tual metaphor of "weight" in the Qur'an. These terms clarify and elucidate conceptual 
domains such as action, punishment, human inclinations, thought, speech, responsibil-
ity, and events, all of which are metaphorically described as having weight. Among the 
source domains, the term “thaqal” is the most frequent, while "khiffa" appears the least. 
As for the target conceptual domains, the most frequent is the domain of "action", where 
sub-concepts include any action that carries weight, whether good or bad. Thus, righteous 
deeds are described as heavy, while unrighteous deeds are described as light, with ac-
countable beings gaining metaphorical weight based on their good or bad deeds. The least 
frequent target conceptual domains are related to the domain of "speech".
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استعارۀ مفهومی »وزن« در قرآن کریم با تکیه بر رویکرد زبان شناسی شناختی
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mirghafoorian@isu.ac.ir :1. استادیار گروه معارف اسلامی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، تهران ایران. پست الکترونیک

چکیده 
کثری  قرآن کریم درراســتای وضوح بخشــی به مفاهیم و تصویرســازی ذهنی آنها و با هدف تأثیرگذاری حدا
در تفکر و رفتار انســان، به نحوة تفکر انســان از جمله تفکر اســتعاری توجه داشــته اســت و برای تفهیم امور 
غیرمحســوس یــا تجربه نشــده از اســتعاره  های مفهومــی عینی و محســوس به صورت وســیع اســتفاده کرده 
و آنها را در قالب عبارات زبانی پدیدار ســاخته اســت. پژوهش حاضر با هدف بررســی اســتعاره مفهومی وزن 
و واژگان مرتبــط بــا آن به عنــوان یکــی از حوزه  های حســی مبدأ و نیز اســتخراج حوزه  هــای مفهومی مقصد و 
نام نگاشــت های آن در قرآن کریم انجام گرفته اســت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل قیاسی- 
استقرائی انجام شده است. بر اساس یافته  های پژوهش، ماده  های واژگانی ثقل، خفف، وزن، وزر مصادیق 
زبانی استعاره مفهومی وزن در قرآن کریم هستند و به آشکارسازی و تبیین حوزه  های مفاهیمی چون عمل، 
عذاب، گرایش های انســانی، اندیشــه، کلام، مســئولیت و حوادث می پردازند که همه دارای وزن هستند. در 
میان حوزه ها حوزه  های مفهومی مبدأ، واژه ثقل بیشــترین بســامد و مفهوم خفف کمترین بســامد را داراست 
و از میــان حوزه  هــای مفهومی مقصد، بیشــترین بســامد مربوط به حوزه مفهومی عمل اســت که ریزمفاهیم 
آن شــامل هرگونه عمل دارای وزن اســت؛ چه خیر باشــد چه شــر باشــد. ازاین رو عمل صالح ســنگین و عمل 
غیرصالح سبک است و موجودات مکلف به واسطه اعمال  نیک و بدشان وزن دار می شوند. کمترین بسامد 

در حوزه های مفهومی مقصد نیز مربوط به حوزة مفهومی کلام است.
کلیدواژگان: قرآن کریم، زبانشناسی شناختی، استعاره مفهومی، وزن، عمل.
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1- مقدمه 
قرآن کریم در بیان و تبیین خود همواره به نحوة تفکر و سخن گفتن انسان از جمله تفکر 
اســتعاری توجه داشته است و با توجه به این فرایند ذهنی انسان ها، در راستای تفهیم امور 
غیرمحسوس یا تجربه نشده به آنان، از استعاره  های مفهومی بسیاری بهره گرفته و آنها را در 
قالب عبارات زبانی بیان داشــته است. نام نگاشت  های به دست آمده از ایجاد تناظر منطقی 
میان حوزه  های مفهومی مبدأ )امر حســی یا تجربه شده( و مقصد )امر عقلی یا تجربه نشده( 
در قرآن همچون:  »آخرت خانه اســت «  )فیضی و همکاران، 1399(، »هدایت نور اســت «  
)نویدی باغی و همکاران، 1400(،  »باطل پایین است و حق بالاست «  )تیموری، 1400( شاهد 

و گواه این سخن است. 
آنچه استعاره  های موجود در متن قرآن و حدیث را از استعاره  های متون بشری متمایز می سازد، 
توانایی علمی آفریننده این متون در به کار بستن و کنارهم گذاردن قلمرو مبدأ و مقصد است. هر 
چه دانش و تجربه و به بیان دقیق تر تسلط آفرینندة متن بر حقیقت قلمرو مبدأ و مقصد بیشتر 
باشد، اســتعاره فنی تری پدید می آید. ویژگی ممتاز استعاره مقام عصمت قابل فهم بودن برای 
عموم بشر و به تصویرکشیدن حقایق پیچیده  ای  از فرهنگ دین است. حقایقی که قلمرو مقصد 
آن از امور غیرمادی است و برای آگاهی از آن تنها می توان به کلام وحی و معصوم اعتماد کرد 

و تجربه و عقل بشر عادی به آن راه ندارد )بنی عصار، 1397: 142(.
در جمع میان استعارة ادبی و مفهومی در قرآن کریم می توان گفت: به نظر می رسد مفسران 
بلاغی قرآن در بیان وجوه استعاری عبارات قرآنی به چیزی بیش از استعارة ادبی یعنی همان  
استعارة مفهومی دست یافته بودند، اگرچه بدان تصریحی نداشته اند؛ به عنوان مثال ابن قتیبه 
هسته و جوهرة اساسی اعجاز بیانی قرآن را اسلوب های بلاغی آن از جمله استعاره می داند 
و در مواضع بســیاری تصریح کرده است که قرآن کریم با روش های گوناگون بیانی؛ مانند 
اســتعاره ، تمثیل ، قلب ، تقدیم ، تأخیر ، حذف ، تکرار ، اخفا، اظهار و سایر روش ها نازل شده 
است و هیچ کس نمی تواند از قرآن کریم فهم صحیحی داشته باشد، مگر با اطلاع از همۀ این 
فنون بیانی )الریاحنۀ، 2012: 378(. برای مثال در مورد عبارت »لأرجمنک« در آیۀ 46 سورة 
مریم ، رجم را اســتعاره ای از دشنام دادن می داند و می گوید: دشنام و ناسزا، رجم یا پرتاب 
سنگ است؛ زیرا شتم نوعی رمی است )ابن قتیبه، 1384: 613(. با انطباق این سخن بر نظریۀ 
اســتعاره  های مفهومی، حوزة مبدأ  »پرتاب سنگ  « ، حوزة مقصد »دشنام دادن  «  و  نام نگاشت 

 »دشنام، پرتاب سنگ است  « می شود.
با توجه به آنچه ذکر شد توجه به استعاره های مفهومی به کاررفته در قرآن کریم و کشف 
و معرفی آنها می تواند هرچند قدمی کوچک اما مهم در فهم دقیق تر مقاصد ارزشــمند این 
کتاب آســمانی باشــد، به ویژه آنکه این متن مقدس ظرفیت معنایی شگرفی دارد. درواقع 
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ا بررسی اســتعاره  های مفهومی در قرآن کریم، علاوه بر شناســایی و تعیین حوزه  های مبدأ 

انتزاعی، نوع نگرش قرآن به حوزه  های مقصد عینی و ملموس را نیز نشان می دهد و می توان 
از رهگذر مصور نمودن مفاهیم انتزاعی بر پایۀ امور عینی و محسوس و نیز کشف و تحلیل 
روابط  درون متنی قرآن کریم به جهان بینی قرآن دســت یافت؛ چراکه قرآن کریم برای بیان 
مفاهیم والای خود، همواره انســان را با استفاده از زبان استعاری و ذکر امور مادی به تأمل 
در امور غیبی و نامحســوس فرامی خواند؛ زیرا این اســتعاره ها ابعاد مختلف زندگی انسان 
مؤمن و تفکر اســلامی را شکل می دهند. ازاین رو با توجه به آنکه خداوند متعال برای بیان 
وزین بودن برخی امور نامحســوس همچون کلام و اندیشه و گرایش های انسانی و غیره از 
اســتعاره مفهومی بهره گرفته است، در این پژوهش تلاش شده است برای درک عمیق این 
استعاره های مفهومی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی آیاتی از قرآن کریم واکاوی شود 

که حاوی واژگان مربوط به حوزة معنایی وزن است تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود: 
1- مجموعۀ واژگان مربوط به حوزة معنایی وزن )حوزة مبدأ( کدام اند؟ 

2- حوزة معنایی وزن برای تفهیم و شفاف سازی کدام حوزة معنایی )حوزة مقصد(  به کار 
رفته است؟

3- نام نگاشت های مرتبط با این دو حوزه کدام اند؟

1-1 پیشینه پژوهش 
برای پیشــینه استعاره مفهومی وزن لازم اســت این موضوع را در دو دسته از پژوهش ها 
پی گیری نماییم: دســته اول مهم ترین پژوهش های مرتبط با استعاره  های مفهومی در قرآن 

کریم است که در شش حیطۀ اصلی انجام گرفته است: 
1. بررسی استعاره در یک حوزة مفهومی مشخص در قرآن کریم؛ مانند: پایان نامه دکتری 
فریده امینی با عنوان »تبیین اســتعاره های مفهومی حــوزة داوری در قیامت در قران کریم« 
)1397(. پژوهشــگر در این پژوهش به این نتیجه رسیده است که قیامت هم اینک در بطن 
دنیا قرار دارد و پرداختن به مقوله داوری در قیامت، مستلزم پرداختن به حوزه دنیا و اعمال 
بشر در دنیاســت. 2. بررسی اســتعاره با محوریت یک ســوره؛  مانند مقالۀ »طرح واره  های 
تصویری در مفهوم سازی قرآن با شواهدی از سورة طه و انبیا« )1400( نوشتۀ نسرین تیموری 
و همکاران. از مجموع طرحواره های ســورة طه و انبیا، طرحوارة قدرتی با بیشترین فراوانی 
و طرحوارة شــیء از کمترین فراوانی برخوردار بوده است. 3. بررسی یک مفهوم خاص در 
یک ســوره یا جزء خاص؛ مانند: پایان نامه کارشناسی ارشد »بررسی استعاره مفهومی سور 
حوامیم درقرآن کریم« )1401(، نوشته عباس اسماعیلی زاده. نویسنده در این پژوهش آیاتی 
را که در سور مذکور با استفاده از مفاهیم حرکت، نیرو، حجم، جهت و شیء انگاری به بیان 
یک مفهوم انتزاعی پرداخته اند شناسایی و تحلیل کرده است. 4. بررسی یک حوزة مفهومی 



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15
پاییز و زمستان
1403

140

در یک داستان، مانند پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »استعارة مفهومی و تطور زمانی آن 
در داستان موسی )ع( در قرآن کریم« )1400(، نوشتۀ محمد فرزبود. پژوهشگر به این نتیجه 
رسیده است که مهم ترین اهدافِ استفاده از این استعاره ها در داستان موسی)ع( عبارت است 
از: استعاره های هستی شناختی، استعاره های جهتی و استعاره های ساختاری. 5. بررسی یک 
حوزة مفهومی در قرآن و متن دیگری مانند نهج البلاغه؛ مانند مقاله: »بازکاوی اســتعاره  های 
مفهومی لباس در نهج البلاغه بر مبنای مدل لیکاف جانسون« )1402(؛ نوشتۀ علی محمدی و 
همکاران. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در قرآن کریم مفاهیمِ تقوا، گرسنگی 
و ترس، شــب و ارتباط زناشویی و در نهج البلاغه مفاهیمِ میانه روی، عزت، جهاد، کرامت، 
عافیت، تغییر احکام صحیح اســلامی و تواضع به عنوان حوزه های مقصدِ انتزاعی، توسط 
مفهومِ ملموسِ لباس و پوشش به عنوان حوزة مبدأِ محسوس برای مخاطبان عینی سازی شده 
است. 6. بررسی کلی نظریۀ استعاره  های مفهومی در قرآن کریم؛  مانند: کتاب »استعاره های 
مفهومی و فضاهای قرآن« نوشته علیرضا قائمی نیا. پژوهشگر در این اثر با استفاده از نظریۀ 
استعارة مفهومی و نظریۀ تلفیق مفهومی تحلیل جدیدی از زبان استعاری قرآن و ارتباط آن با 
جهان بینی اسلامی را پیش کشیده که بنابر آن، استعاره های مفهومی قرآن بخش اجتناب ناپذیر 
تفکر اســلامی هستند و می توان از راه تحلیل آنها به نگرش اساسی در خصوص جهان بینی 

قرآن دست یافت. 
دســته دوم پژوهش های مرتبط با استعاره مفهومی وزن اســت: بررسی ها نشان می دهد 
که تاکنون پژوهشی در حوزة اســتعارة مفهومی   »وزن «  تدوین نشده است. اگرچه در مقاله 
طالبی انوری )1398( با عنوان  »بررسی استعاره  های شیئی در جزء  های بیست و شش تا سی ام 
قرآن مجید « ، در ضمن بررســی ســور و آیات، به وزن داربودن عمل، خلوص و گناه اشاره 
شــده اســت؛ اما در این پژوهش این موضوع به طورخاص و تفصیلی واکاوی نشده است. 
شــعبان پور )1397( نیز در مقالۀ خود با عنوان  »اسماء و صفات الهی در قرآن کریم در پرتو 
اســتعارة مفهومی «  فقط به وزن داربودن اعمال اشاره کرده است. ازاین رو این مقاله، نخستین 

گام درراستای بررسی واژگان مرتبط با  استعارة مفهومی وزن در قرآن کریم است.

1-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و به شکل استقرائی- قیاسی انجام گرفته است. 
ابتدا با مطالعه و تدبر در قرآن کریم کلیدواژگان مربوط به حوزة مفهومی وزن )مبدأ( و سپس 
آیات مرتبط با هر کلیدواژه اســتقراء و جمع آوری شد. هم زمان معانی لغوی واژگان کلیدی 
از کتب لغت معتبر اســتخراج شد، سپس با محوریت ترجمۀ مشکینی و تفسیر المیزان هر 
دسته از آیات مربوط به یک کلیدواژه مورد فهم قرار گرفت و ضمن تحلیل محتوای آیات، 

حوزه  های مفهومی مقصد به دست آمد.
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ا 2- مبانی نظری

2-1-معناشناسی 
معناشناسی1 یکی از حوزه  های زبان شناسی2 است که به مطالعۀ ارتباط میان واژه و معنا در 
زبان های انسانی می پردازد. معناشناسی شناختی3 جدیدترین رویکرد در مطالعات معناشناسی 
زبان است. نظریه هایی همچون استعاره  های مفهومی،4 مجاز مفهومی، قالب  های معنایی و ... 
همه در این رویکرد می گنجند و در کنار دستور شناختی5، زبان شناسی شناختی6 را به وجود 

می آورند. 

2-2-استعاره زبانی 
اســتعارة زبانی7 به عنوان یک صنعت ادبی پیشینه  ای بســیار طولانی و قدیمی دارد و در 
ادبیات عرب نیز یکی از مباحث مهم در علم بلاغت )بخش بیان( و آرایش زبانی به شــمار 
می رود. یکی از راه های وضوح بخشی به مقاصد کلامی در همه زبان ها تشبیه است و استعاره 
در اصل ، تشبیهی است که یکی از طرفین، وجه شبه و ادات تشبیه حذف شده  اند و به همین 
دلیل بلیغ تر از تشبیه است؛ چراکه حتی در بلیغ ترین تشبیه، ذکر مشبه و مشبه به را در خود 
دارد و این خود اعتراف به تباین میان این دو اســت بر خلاف استعاره که با حذف یکی از 
آن دو اتحاد و امتزاج میان دو را ادعا می کند )هاشمی، 1999: 258(. در استعاره کلمه را به 
عاریت می گیرد و هنگامی که بین دو کلمه علاقۀ سببیت یا مجاورت یا شباهت وجود داشته 
باشد، یکی را در جای دیگری قرار می دهد )ابن قتیبه، 1384: 242(. به عنوان مثال در عبارت 
»جاء الأسد« فرد به شیر تشبیه شده است و جامع آن شجاعت است. چنانکه ملاحظه می شود 

در این استعاره مشبه و وجه تشبیه ذکر نشده است و همین امر به بلاغت سخن می افزاید.

2-3-استعاره مفهومی
استعارة مفهومی با استعاره در دانش بلاغت از این جهت تفاوت دارد که استعارة مفهومی 
فهم یک حوزة مفهومی بر حســب حوزة دیگر اســت؛ بنابراین تنهــا از روابط حوزه  های 
مفهومی ســخن می گوید، نه از عبارات مربوط به زبان. به عنوان مثال »اندیشه غذاست «  یک  
اســتعارة مفهومی است که عبارات اســتعاری مربوط به آن اموری زبانی هستند؛ مثل  »امید 

1) semantics

2) Linguistics

3) Cognitive semantics

4)Conceptual metaphors

5) Cognitive grammar

6) Cognitive linguistics

7) Linguistic metaphor
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کتاب را قورت داد « . در حقیقت عبارات زبانی صرفاً ســرنخ هایی برای کشــف استعارات 
مفهومی هســتند و زبان راهی برای رازگشــودن از آن چیزی اســت که در ذهن می گذرد 

)هوشنگی و سیفی پرگو، 1388: 15/14(.
پرداختن به اســتعاره به عنوان یک فرایند درک و دریافت )و نــه صرفاً فرایند زبانی(، با 
اندیشه یاکوبسن آغاز شده است و در رویکرد شناختی به زبان، اوج گرفته است. نقطۀ آغاز 
نگاه جدید به استعاره در حوزة زبان شناسی شناختی رویکردی است که لیکاف و جانسون 
)1980( مطرح کردند. آنها معتقدند: اســتعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان بلکه در 
اندیشــه و عمل نفوذ دارد. ماهیت نظام مفهومی عادی ما که اندیشــه و عمل مبتنی بر آن 
است، استعاری اســت )لیکاف و جانسون، :8(. استعاره صرفاً موضوع زبان ومسئلۀ واژه ها 
نیست. فرآیندهای اندیشۀ انسان عمدتاً استعاری هستند. استعاره ها دقیقاً به این دلیل در قالب 

عبارت های زبانی ظاهر می شوند که در نظام مفهومی انسان حضور دارند )همان: 11(.
در  استعارة مفهومی همواره یک امر انتزاعی یا کمتر شناخته شده بر اساس یک امر انضمامی 
یا شناخته شــده تر فهمیده می شود و بدین ترتیب حوزة مبدأ1 امری ملموس یا شناخته شده تر 
و حوزة مقصد2 امری انتزاعی یا کمتر شــناخته شده است. )هوشنگی، سیفی پرگو، 1388: 
14 و 15(. مفهوم اصلی در نظریۀ استعاره  های مفهومی نگاشت3 است. نگاشت مجموعه  ای 
از تناظرهای نظام مندی اســت که میان حوزه  های مفهومی مبدأ و مقصد برقرار اســت. این 
تناظرها منجر به  نام نگاشــتی بین دو حوزة استعاره می شود. برای مثال در  نام نگاشت  »عشق 
ســفر است «  بین آنچه در حوزة عشــق است با آنچه در حوزة سفر، تناظر ساختاری برقرار 

است )افراشی، 1397: 11(
بر اســاس آنچه گفته شــد، انتخاب صحیح حوزة مبدأ برای تفهیــم دقیق حوزة مقصد؛ 
یعنی یک امر معقول یا تجربه نشــده، بسیار پراهمیت اســت. هم چنین انتخاب یک حوزة 
مفهومی)مبدأ( برای فهم حوزة مفهومی دیگر )مقصد(، نشان دهندة نوع نگرش و جهان بینی 

یک فرد یا مکتب فکری است. 

3- حوزة مفهومی وزن
در حوزة مفهومی وزن به دو مبحث حوزة مفهومی مبدأ و مقصد پرداخته خواهد شد. در 

ذیل هریک از این دو حوزه، ریز حوزه های مفهومی متعدد تحلیل و بررسی می شوند. 

1) source domain

2) target domain

3) mapping
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ا 3-1- حوزة مفهومی مبدأ وزن در قرآن کریم

پنج واژه یا ریشــۀ مهم در انتقال حوزة مفهومی وزن )مبدأ( به حوزه  های مفهومی دیگر 
نقش دارند که عبارت اند از:  »ثقل «   »وزر « ،  »وزن « ،  »خفف «  و  »کیل «.  در ادامه ذیل هر ماده ابتدا 
معنای لغوی آن، سپس کاربرد صرفی در قالب واژگان و در مرحلۀ سوم حوزه  های مفهومی 
مقصد استخراج شده است، بدین ترتیب آشکار می شود که واژگان مربوط به حوزة مفهومی 

وزن برای تبیین کدام حوزه یا حوزه ها در قرآن کریم استفاده شده اند. 

3-1-1 ثقل 
»ثقَُلَ  ثقَِلًا« به معنای سنگین بودن است )فراهیدی، بی تا: 136/5( »ثقل«، متضاد واژة سبک 
اســت. )جوهری، بی تا: 4/ 1647(. اصمعی معتقد است: »أعَْطِه  ثقِْلَه « یعنی »آن شیئ را وزن 
کن« )ازهری، بی تا:  9/ 80(. »مثِقَْالُ « واحد وزن با اندازه معلوم است )ازهری، بی تا: 79/9( و 
ة«؛  در اصل مقدار وزن هر چیز است؛ چه آن وزن کم باشد چه زیاد، ازاین رو معنای »مثِقْال  ذرَّ
یعنی وزن آن ذره. مادة ثقل با محوریت معنایی »سنگینی« یکی از ریشه  های مربوط به حوزة 

مفهومی وزن است که 28بار در قالب اشکال صرفی زیر در قرآن کریم به کار رفته است.
جدول 1- اشکال صرفی مادة ثقل

3-1-2 خفف 
»خَفَّ  الشــي ءُ خَفًّا و خِفَّةً«: یعنی آن چیز سبک شــد )ابن درید، بی تا: 106/1( »الخَفَّةُ و 
الخِفَّةُ«: به معنای سبکی، ضد سنگینی است، »خَفَّ  المیزان«: یک کفۀ ترازو بلندتر شد. »خَفّفَه ، 
و خَفّف  عنه و استخفّه «؛ یعنی چیزی را سبک کرد یا از آن کاست. )زمخشری، بی تا: 170( 
»خِفَّةُ الوَزْنِ و خِفّةُ الحالِ« به معنای کم وزنی و سبک بالی است )ابن منظور، بی تا:  9/ 80(. مادة 
خفف با محوریت معنایی» سبکی« یکی از ریشه  های مربوط به حوزة مفهومی وزن است که 
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16بار در قالب اشکال صرفی زیر در قرآن کریم به کار رفته است.
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ا جدول 2- اشکال صرفی مادة خفف

3-1-3 وزن
»وَزَنَ يزَِنُ وَزْناً«: یعنی ســنگینی یک شیئ که با شیئ مانند آن اندازه گیری می شود. »وَزَنَ 
الشــي ءُ«: آن شــیئ را اندازه گیری کرد. )فراهیدی، بی تا: 386/7؛ ازهری، بی تا: 13/ 176(. 
»میزان« ابزاری اســت که با آن اشــیا را وزن می کنند )فراهیدی، بی تــا: 386/7(. ابومنصور 
می گوید: من دیدم که عرب به وزنه هایی از سنگ و آهن که با آن خرما و دیگر چیزها را وزن 
می کردند، »موازین« می گفتند و مفرد آن »میزان« است. )ابن منظور، بی تا: 446/13(. میزان و 
ابزار ســنجش بر اساس اختلاف موضوعات مختلف است و هر چیزی متناسب با خودش 
وزن می شود. اشیای مادی با میزان مادی چون سنگ و آهن و .. و اشیای غیرمادی نیز با آنچه 
متناسب آن است سنجیده می شوند )مصطفوی، بی تا: 97/13(. مادة وزن، با محوریت معنایی 
»اندازه گیری« یکی از ریشه  های مربوط به حوزة مفهومی وزن است که 23بار در قالب اشکال 

صرفی زیر در قرآن کریم به کار رفته است.
جدول3- اشکال صرفی مادة وزن

3-1-4 کیل
مادة کیل، با محوریت معنایی »پیمانه کردن« یکی از ریشــه  های مربوط به حوزة مفهومی 
وزن اســت که 16بار در قالب اشکال صرفی اســمی )12بار: کیل و مکیال( و فعلی)4بار: 
کالوهــم، کلتم، اکتالوا و نکتل( در قرآن کریم به کار رفته اســت. ازآنجاکه در این مقاله این 
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واژه شاهدمثالی برای استعارة مفهومی مقصد نیست و بیان آن از باب مصادیق زبانی استعارة 
مفهومی وزن در قرآن کریم است به ذکر همین مقدار بسنده می کنیم. 

3-1-5 وزر
»وَزرُ« در کلام عرب به معنای کوهی اســت که بدان پنــاه می برند، ازاین رو عرب به هر 
چه پناه می برد و آن چیز او را حفظ می کند »وَزر« می گوید )ازهری، بی تا: 167/13(. »وَزَرُ« 
به معنای پناهگاه اســت و »وِزر« گناه و ســنگینی و اندازة معینی از طعام و آذوقه و سلاح 
)جوهری، بی تا: 845/2(. »وِزْر«: بار فردی است که لباسش را پهن کند و کالا و باروبنه اش 
را در آن می نهــد )ابن فارس، بی تا: 108/6(. فیروزآبادی معتقد اســت »وَزَرُ«، به کوه رفیع 
گویند و به معنای هر نوع پناهگاه و دژ مســتحکم اســت و »وِزْرُ«، به معنای گناه و سنگینی 
است و نیز آذوقۀ بزرگ و سلاح و بار سنگین، جمع آن »أوزار است«. »وَزَرَهُ ، وِزْراً« یعنی آن 
را حمــل کرد و »وَزَرَ يزَِرُ، و وَزِرَ يوَْزَرُ، و وُزِرَ يوُزَرُ وِزْراً و وَزْراً وَزِرَة«، به معنای گناه کردن 
است )فیروزآبادی، بی تا:  2/ 251(. مادة وزر، با محوریت معنایی »سنگینی« یکی از ریشه  های 
مربوط به حوزة مفهومی وزن اســت که 27بار در قالب اشــکال صرفی زیر در قرآن کریم 

به کار رفته است. 
جدول4- اشکال صرفی مادة وزر

دریک نگاه کلی می توان دریافت که در میان این حوزه ها واژة ثقل)28 بار( بیشترین بسامد 
و مفهوم کیل)12 بار( کمترین بسامد را دارند. نمودار زیر بسامد هریک از واژگان حوزة مبدأ 

را در یک نگاه کلی بیان می دارد.
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نمودار1- بسامد حوزة مفهومی مبدأ وزن

3-2 حوزه  های مفهومی مقصد وزن
در قــرآن کریم، حوزة مفهومی وزن با کمک گرفتــن از مصادیق زبانی خود و در برخی 
آیات با قرار گرفتن بیش از یک مادة زبانی در کنار هم1 یا تکرار یک ماده در اشکال صرفی 
متفاوت،2 برای وضوح بخشــی معنایی در چندین حوزة مفهومی مورد استفاده قرار می گیرد 

که توضیح آن در ذیل به تفصیل می آید: 

3-2-1 عمل، شیءِ دارای وزن است
این  نام نگاشــت برگرفته از دیدگاه قرآنی، دارای مجموعه  ای از تناظر های نظام مند است 
که میان حوزة مفهومی وزن و عمل ارتباط برقرار کرده و عمل را شــیء دارای وزن معرفی 
می کنــد. بدین ترتیب مخاطب با ایجاد تناظر میان مفاهیــم وزن و عمل به درک عمیق تری 
نسبت به جایگاه و اهمیت عمل و رفتار انسانی دست می یابد. مصداق زبانی حوزة مفهومی 

مبدأ وزن برای این نام نگاشت در تمامی موارد، مادة »ثقل« و مشتقات آن است.
مَاوَاتِ أوَْ فىِ الْأْأَرْضِ  آیۀ  ﴿ياَبنُىَ  إنِهَّا إنِ تكَُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فتَكَُن فىِ صَخْرَةٍ أوَْ فىِ السَّ
ُ ...﴾ )لقمان/16(؛ »ای پسرک من! اگر عمل انسان هم وزن دانه ای از خردل در دل  يأَْتِ بهِا اللَّهَّ

سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند آن را ]برای حساب[ می آورد...«.  
این آیه رفتار انسان را شیءِ دارای وزن در نظر گرفته است؛ چراکه می گوید اگر به سنگینی 

یک دانۀ خردل هم باشد، از علم الهی دور نمانده و مورد محاسبه قرار می گیرد. 
اءِ وَلََا أصَْغَرَ  ــمَ ةٍ فىِ الْأْأَرْضِ وَلََا فىِ السَّ ِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّ ب در آیۀ مبارکۀ: ﴿... وَمَا يعَْزُبُ عَن رَّ
مِن ذَالكَِ وَلََا أكَْبرَ...﴾ )یونس/61(؛ »... و چیزی به اندازة سنگینی ذرّه ای نه در زمین و نه در 

باِياَتنِاَ  بمَِا كاَنوُاْ  أنَفُسَهُم  َّذِينَ خَسِرُواْ  ال فأَُوْلئَكَ  مَوَازِينهُُ  المُْفْلِحُونَ*وَمَنْ خَفَّتْ  فأَُوْلئَكَ هُمُ  مَوَازِينهُُ  ثقَُلَتْ  الحَْقُّ فمََن  يوَْمَئذٍ  1( ﴿الوَْزْنُ 
زَنوُهُمْ يخُسِرُونَ﴾ )مطففین/3( يظَْلِمُونَ﴾ )اعراف/9( ، ﴿وَإذَِا كاَلوُهُمْ أوَ وَّ

2( ﴿... وَلَا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى  ...﴾ )انعام/164( 
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آسمان از )احاطۀ ذات و قدرت و علم( پروردگارت پنهان نیست و نه کوچک تر از آن و نه 
بزرگ تر نیست...«.

خداوند بیان می دارد که اعمال همۀ بندگان اعم از عمل پیامبر)ص( و دیگران حتی اگر به 
سنگینی ذره  ای باشد، از علم پروردگار مخفی نیست. 

در آیه 47 سورة انبیا بخش وسیعی از مفهوم وزن داشتن عمل در آیات در ارتباط با قیامت 
اســتفاده شده است؛ زیرا از دیدگاه قرآن قیامت، صحنۀ توزین عادلانۀ اعمال؛ یعنی سنجش 
و محاسبۀ مبتنی بر قسط آنهاست: ﴿وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ ليِوَْمِ القِْيمََةِ فلَََا تظُْلَمُ نفَْسٌ شَيْئا وَإنِ 
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتَيَْناَ بهَِا وَكَفَى  بنِاَ حَاسِــبِينَ﴾ ملاحظه می شود که در این آیه حوزة 

مفهومی مبدأ با دو مادة زبانی »وزن« و »ثقل« به تبیین این معنا پرداخته است.

 3-2-1-1 عمل خیر یا شر، شیء دارای وزن است
از جمله مفاهیم ذیل این  نام نگاشت این است که هر نوع عملی چه خیر باشد یا شر و چه 
گناه باشد یا صواب، شیءِ دارای وزن است. خداوند برای تبیین این نام نگاشت در قرآن کریم 
ا  ةٍ شَرًّ ةٍ خَيْرًا يرََهُ*وَمَن يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ از واژة »مثقال« استفاده کرده است: ﴿فمََن يعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
يرََهُ﴾ )زلزال/7و8(؛ »پس هرکس به سنگینی یک ذرّه کار خوبی کند آن را ببیند و هرکس به 

سنگینی یک ذرّه بدی کند آن را ببیند«؛ پس خیر و شر هر دو وزن دارند. 
به این ترتیب مفهومی مانند ظلم به دیگران نیز شیءِ دارای وزن است. ظلم می تواند سنگین 
ةٍ وَإنِ  َ لََا يظَْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ باشد یا سبک و خداوند متعال از سبک ترین ظلم هم منزه است: ﴿إنَِّ اللَّهَّ
َّدُنهُْ أجَْرًا عَظِيمًا﴾ )نساء/40(؛ »همانا خدا به سنگینی یک ذرّه ستم  تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِفْهَا وَيؤُْتِ مِن ل
نمی کند، و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان می کند، و از نزد خویش پاداشی بزرگ می دهد«.   
مجموعه آیاتی که در مورد وضعیت گنهکاران در قیامت آمده است، یک تصویر متحرک 
از انسان ها را در قیامت در ذهن ترسیم می کند و نشان می دهد گناهان، دارای وزن هستند و 

انسان در قیامت بار گناهان را بر دوش می کشد:
خداوند متعال برای تبیین این نام نگاشت از حوزة مفهومی مبدأ سه واژة »وزر« و »وزن« و 

»ثقل« استفاده کرده است که همگی با وقایع روز قیامت در ارتباط است.
گروهی از مردم )کسانی که از فرمان الهی در دنیا سرپیچی نموده اند(، بارهایی سنگین بر دوش 
دارند که سنگینی این بارها سبب شده تا به سختی و رنج حرکت کنند و افتان و خیزان راه بپیمایند. 
طْناَ فيِهَا وَهُمْ يحَمِلُونَ أوَْزَارَهُمْ عَلىَ   ــاعَةُ بغَْتةًَ قاَلوُاْ ياَحَسرْتنَاَ عَلىَ  مَا فرََّ ﴿... إذَِا جَاءَتهْمُ السَّ
ظُهُورِهِمْ ألَََا سَــاءَ مَا يـَـزِرُونَ﴾ )انعام/31(؛ »... تا وقتی که قیامت ناگهان بر آنان فرارســد، 
می گویند: افســوس بر این کوتاهی که دربارة چنین روزی کردیم و آنان بار ســنگین گناه 
خویش را بر دوش می کشند، هشدار که بد باری به دوش می کشند«. در این آیه تکرار مادة 
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ا زبانی »وزر« درک معنای سنگینی را تسهیل کرده است.  

این بار سنگین- به دلیل وحدت عمل با پاداش یا مجازات آن در قیامت- کیفر او نیز هست: 
ـهُ يحَمِلُ يوَْمَ القِْيمََةِ وِزْرًا*خَلِدِينَ فيِهِ وَسَــاءَ لهَمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ حِمْلًَا﴾  ّـَ ﴿مَّــنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِن

)طه/100و101(
»هرکــس از قرآن روی برگرداند، در روز قیامت کیفر ســنگینی را به دوش می کشــد و 

جاودانه در آن عذاب به سر می برد و بدباری خواهد بود«.  
در این میان گروهی وضعیت تأســف بارتری دارند؛ زیراآنها علی رغم میل شان نه تنها بار 
سنگین گناهان خود که بار ســنگین گناهان دیگران را نیز حمل می کند: ﴿وَليَحَْمِلُنَّ أثَْقَالهَمْ 

وَأثَْقَالًَا مَّعَ أثَْقَالهِمْ ...﴾ )عنکبوت/13(
»آنها بار سنگین گناهان خود را بردوش می کشند و علاوه برآن، بار سنگین گناهان دیگران 
را کــه در اضلال آنها نقش داشــته  اند، حمل می کنند...« تکرار مــادة زبانی »ثقل« در حوزة 

مفهومی مبدأ درک معنای سنگینی را در این آیه ملموس کرده است.   
البته بخشــی از بار گناهان دیگرانی را که در آن نقش داشته اند و نه همۀ بار گناهان آنان را؛ 
ازاین رو محکوم به حمل بخشی از بار گمراه شدگان هستند: ﴿ليِحَْمِلُواْ أوَْزَارَهُمْ كَامِلَةً يوَْمَ القِْيمََةِ 
َّذِينَ يضُِلُّونهَُم بغَِيرْ عِلْمٍ ألَََا سَــاءَ مَا يزَِرُونَ﴾ )نحل/25(؛ »حقایق را انکار می کنند تا  وَمِنْ أوَْزَارِ ال
سرانجام در روز قیامت بار گناهان خود را کاملًا بر دوش بکشند و نیز بخشی از بارهای گناه 
کســانی که ناآگاهانه گمراه   شان می سازند؛ هشدار که هر دو گروه بار بدی را حمل می کنند«. 

تکرار مادة زبانی »وزر« درک معنای سنگینی را در این آیه را برای مخاطب آسان کرده است.
چراکه به دلیل مختار بودن همۀ انسان ها و عدم امکان سلب این اختیار، هیچ کس نمی    تواند 
به طور کامل مســئولیت رفتار های دیگران را برعهده بگیــرد، حتی اگر به آن رفتارها امر یا 
َّمَا يضَِلُّ عَلَيهْا وَلََا تزَِرُ  َّمَا يهَتدَِى لنِفَْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِن دعوت یا تشویق کرده باشد: ﴿مَّنِ اهْتدََى  فإَِن
وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  ...﴾ )اسراء/15(؛ »هرکس هدایت شد، این هدایت به سود اوست و هرکس 
گمراه شد، گمراهی به زیان اوست و هیچ گنهکاری، بار سنگین گناه دیگری را برنمی دارد«. 
هیچ انســانی هم در قیامت حاضر نمی    شــود بار گناه شــخص دیگری را - حتی اگر از 
خویشــاوندش باشد- حمل کند و در حمل بار به او مددی برساند، حتی اگر از نزدیکان و 

خویشاوندانش باشد ولذا افراد برای طفره رفتن از حمل بار یکدیگر از هم فرار می کنند.1 
﴿وَلََا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  وَإنِ تدَْعُ مُثْقَلَةٌ إلِىَ  حِمْلِهَا لََا يحُمَلْ مِنْهُ شــىَ ءٌ...﴾ )فاطر/18(؛ »و 
هیچ گرانباری از گناه، بار گران گناه دیگری را برندارد، و اگر گرانباری از گناه، کسی را برای 
حمل بار خود فراخواند؛ چیزی از دوش او برداشته نخواهد شد...«؛ حتی اگر کسی هم بخواهد 
بار دیگری را حمل کند، نمی    تواند؛ زیرا هر انسانی مسئول بار )گناهان( خویش است:  ﴿ألََاَّ تزَِرُ 

1( ﴿يوَْمَ يفَِرُّ المْرْءُ مِنْ أخَِيهِ*وَأمُِّهِ وَأبَيِهِ*وَصَحِبتَهِِ وَبنَيِهِ*لكِلُ  امْرِىٍ مِّنهْمْ يوَْمَئذٍ شَأْنٌ يغُْنيِهِ﴾ )عبس/37-34(
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َّيْسَ للَِْانسَانِ إلَِاَّ مَا سَعَى ﴾ )نجم/38و39 (؛ »هیچ گرانباری از گناه، بارگران  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  وَأنَ ل
گناه دیگری را برنخواهد داشت و آدمی را جز آن چه تلاش کرده نیست«.   

َ غَنىِ  عَنكُمْ وَلََا يرَْضىَ   چه سپاسگزار باشد و چه ناسپاس که خداوند می فرماید: ﴿إنِ تكَْفُرُواْ فإَنَِّ اللَّهَّ
لعِِباَدِهِ الكُْفْرَ وَإنِ تشَْكُرُواْ يرَْضَهُ لكَُمْ وَلََا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ...﴾ )زمر/7(؛ »اگر کفر و ناسپاسی کنید 
خداوند از شما بی نیاز است؛ اما کفر و ناسپاسی را برای بندگان خود نمی پسندد و اگر سپاس گزارید، 

آن را برای شما می پسندد، و هیچ گرانباری از گناه، بار گران گناه دیگری را برنمی دارد...«.  

2-1-2-3-عمل خیر سنگین و عمل شر سبک است
یکی دیگر از مفاهیم ذیل  نام نگاشت  »عمل، شیءِ دارای وزن است «، سنگین بودن عمل خیر 
)صالح( و سبک بودن عمل شر )غیرصالح( است و ظاهراً در تضاد با مفهوم:  »هر نوع عملی چه 
خیر باشــد یا شر و چه گناه باشد یا صواب، شیءِ دارای وزن است«،  قرار دارد. براساس این 
تناظر معنایی عمل صالح و نیکو وزن زیادی دارد و عمل ناصالح و قبیح وزن کمی: ﴿فمََن ثقَُلَتْ 
َّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ فىِ جَهَنَّمَ خَالدُِونَ﴾  مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ ال
)مؤمنون/102و103(؛ »پس آنان که اعمال   شــان سنگین باشد، رستگارند و آنان که اعمال   شان 

سبک باشد، سرمایۀ وجودی خود را تباه کرده، در دوزخ جاودان اند«. 
اضِيةٍَ*وَأمََّــا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينـُـهُ فأَُمُّهُ هَاوِيةٌَ﴾    ﴿فأََمَّــا مَن ثقَُلَتْ مَوَازِينهُُ فهَُوَفىِ عِيشَــةٍ رَّ
)قارعه/6تا9(؛ »پس هرکس اعمالش سنگین باشد، او در زندگانی خوش و پسندیده ای است 

و هرکس اعمالش سبک باشد، جایگاهش پرتگاه دوزخ است«. 
براســاس آیات سورة اعراف روشن می شود که معیار سنگینی یا سبکی اعمال معیار حق 
اســت: ﴿والوَْزْنُ يوَْمَئذٍ الحَْقُّ فمََن ثقَُلَتْ مَوَازِينهُُ فأَُوْلئَكَ هُــمُ المُْفْلِحُونَ *وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ 

َّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُم بمَِا كاَنوُاْ باِياَتنِاَ يظَْلِمُونَ﴾ )اعراف/8 و9(  فأَُوْلئَكَ ال
»و معیار ســنجش اعمال در آن روز حق اســت، پس هرکس اعمال وزن شده اش سنگین 
)مشــتمل برحق( باشد، چنین کسانی در حقیقت رســتگارند و هرکس اعمال وزن شده اش 
سبک )بی بهره از حق( باشد چنین کسانی خود را تباه کرده  اند، بدان سبب که ]با انکار بی دلیل 

خود[ به آیات ما ستم می کردند«.  
در توصیف ســنگینی و ســبکی عمل می توان گفت: گویی عمل، خودْ وزن اولیه  ای دارد 
و حق بودن آن باعث ســنگینی اش )سنگینی اضافی( شــده و با باطل بودنش چیزی بر وزن 
عمل افزوده نمی شود. )طباطبایی، 1374، 9/8-11(. شاهد بر صحت این سخن آیه ای است 
که می فرماید: کسانی که به دلیل کفرورزیدن، اعمال   شان حبط می شود- چون عملی وجود 

ندارد- در قیامت اعمال شان سنجیده نمی    شود: 
ِّهِمْ وَلقَِائهِ فحَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فلَََا نقُِيمُ لهَمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَزْناً﴾ )کهف/105(  َّذِينَ كَفَرُواْ باِياَتِ رَب ﴿أوُْلئَكَ ال



سال هشتم 
شمارة دوم
پیاپی: 15

پاییز و زمستان
1403

151

 ��
تی

اخ
شن
ی�
اس
شن
ان�
�زب
رد
یک
رو
بر�
یه�

تک
�با�
یم
کر
ن�
رآ
ر�ق
«�د

زن
»و
ی�
وم
فه
ۀ�م
عار

ست
ا »آنانند که به آیات پروردگار خود و دیدار او )روز قیامت( کافر شدند، پس اعمال   شان تباه 

گردید، ازاین رو روز قیامت سنجشی برای آنان به پا نکنیم«.  
نکتۀ قابل تأمل آنکه انزال و وضع میزان قبل از قیامت یعنی در دنیا و طی دو مرحله انجام 
شده است. با این توضیح که حق - میزان - در مرحلۀ اول هم زمان با خلق و تکوین آسمان 
در قالب قوانین تکوینی و در مرحلۀ بعد هم زمان با ارسال رسل و انزال کتب در قالب قوانین 

تشریعیِ نازل شده، ظهور یافته است.
مَاءَ رَفعََهَا وَوَضَعَ المِْيزَانَ*ألََاَّ  آیاتی که در ادامه می آید، شــاهد بر این سخن اســت:  ﴿وَالسَّ
تطَْغَوْاْ فىِ المِْيزَانِ*وَأقَيِمُواْ الوَْزْنَ باِلقِْسْــطِ وَلََا تخُسِرُواْ المِْيزَانَ﴾ )الرحمن/7-9(؛ »و آسمان را 
برافراشت و میزان را ]که وسیلۀ سنجش متناسب هرچیزی اعم از امور مادی و معنوی مانند 
عمل اســت[ بنهاد. پس شما هم میزان را رعایت کرده و در آن طغیان نکنید و خود نیز در 

مقام سنجش، به درستی عمل کنید«.   
ــاعَةَ قرَِيبٌ﴾ )شــوری/17(؛  ى أنَزَلَ الكِْتاَبَ باِلحْقّ  وَالمِْيزَانَ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّ ـذِ ّـَ ُ ال ﴿اللَّهَّ
»خداوند کتاب مبتنی بر حق و ]دین به عنوان[ میزان و وسیلۀ سنجش را نازل کرد و تو چه 

می دانی شاید زمان قیامت ]سنجش اعمال بر اساس دین[ نزدیک باشد«.  
﴿لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلبْيَِّناَتِ وَأنَزَلنْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ وَالمِْيزَانَ ليِقَُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ ...﴾ )حدید/25(؛

»ما رســولان خود را با دلایل روشن و با کتاب و میزان فرستادیم تا مردم با بهره گیری از 
میزان، بر اساس قسط قیام کنند...«.  

چنانچه ملاحظه می شود حوزة مفهومی مبدأ در اینکه عمل خیر )صالح( سنگین است و 
عمل شر )ناصالح( سبک است، واژة »وزن« است. 

3-1-2-3 موجود مکلف به واسطه عملش دارای وزن است
یکی دیگر از مفاهیم مربوط به  نام نگاشــت:  »عمل، شــیءِ دارای وزن است «، این است 
که موجودات مکلف به واسطۀ اعمال   شــان چه نیک و چه بد وزن دار می شوند. ثقََلان دو 
گروه جن و انس هســتند که از میان همه کائنات، تنها موجودات دارای اختیار در عمل و 
صاحب تکلیف اند: ﴿سَنفَْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَ الثَّقَلََانِ﴾ )الرحمن/31(؛ »ای دو گروه جن و انس! ما 
به زودی بســاط دنیا را درهم پیچیده ]و در نشــئۀ دیگری به حساب اعمال شما رسیدگی 

می کنیم. )به قرینۀ آیات مابعد تا أنت های آیه([ « 
با شروع نشئۀ آخرت زمین ثقل خود را که همان موجودات ذاتکلیف اند، بیرون می ریزد: 
﴿وَأخَْرَجَتِ الْأْأَرْضُ أثَْقَالهََا﴾ )زلزال/2(؛ »و زمین بار های ســنگین خود را از انسان ها بیرون 

می ریزد ]تا به حساب اعمال   شان رسیدگی شود[«. )به قرینۀ آیات 6تا8([  
به صورت کلی تر همۀ موجودات به اندازه و تناسب بهره    شان از وجود دارای وزن هستند: 
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مَاوَاتِ وَلََا فىِ الْأْأَرْضِ وَلََا أصَْغَرُ مِن ذَالكَِ وَلََا أكَْبرَ إلَِاَّ فىِ  ةٍ فىِ السَّ ﴿... لََا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّ
كِتاَبٍ مُّبيِنٍ﴾ )سبأ/3(؛ »... از علم او هم وزن ذرّه ای نه در آسمان ها و نه در زمین پنهان نیست 
و چیزی کوچک تر از آن و بزرگ تر از آن نیست، جز آنکه در کتاب آشکار )لوح محفوظ( 
ثبت است«.  حوزة مفهومی مبدأ در این نام نگاشت واژة »ثقل« است. نکته قابل توجه آن که 

علاوه بر عمل، گرایش و اندیشه نیز به انسان وزن می دهد. 

1-3-1-2-3-گرایش  به انسان وزن می دهد
گرایش های انسانی نیز مانند اعمال دارای وزن هستند و به انسان وزن می دهند، گاه سنگینی در 
َّذِينَ ءَامَنوُاْ مَا لكَمُ   انسان نه به واسطۀ اعمالش؛ بلکه به دلیل نوع تمایلاتش ایجاد می شود: ﴿يأََيُّهَا ال
نيْاَ مِنَ الَاخَِرَةِ ...﴾ )توبه/38(؛  ِ اثَّاقَلْتمُْ إلِىَ الْأْأَرْضِ أرََضِيتمُ باِلحَْيوَةِ الدُّ إذَِا قيِلَ لكَمُ  انفِرُواْ فىِ سَبيِلِ اللَّهَّ
»ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است که وقتی پیامبر به شما می گوید در راه خدا به 
سوی میدان جنگ حرکت کنید، سنگینی کرده و به زمین می چسبید ]کنایه از تمایل به ماندن در 

شهر خود یا تمایل به دنیا[. آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید...«.  
در این آیه نفسانیات، اسباب سنگینی انسان به سمت پایین؛ یعنی دنیا را فراهم می آورد. در 
چند آیه بعد خداوند متعال از انسانِ مدعی ایمان می خواهد به اقتضای ایمان خود عمل کرده 
و بر همۀ بهانه جویی هــای نفس فائق آمده و فرمان الهی را گردن نهد: ﴿انفِرُواْ خِفَافاً وَثقَِالًَا 
َّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ )توبه/41(؛ »چه سبک  ِ ذَالكُِمْ خَيرْ ل وَجَهِدُواْ بأَِمْوَالكُِمْ وَأنَفُسِكُمْ فىِ سَبيِلِ اللَّهَّ
باشید و چه سنگین به سمت میدان جهاد حرکت کنید و با اموال و جان های خود در راه خدا 
جهاد کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید«.  دو مادة متضاد »خفف« و »ثقل« به فهم 

انسان در درک اینکه گرایش های انسانی دارای وزن است، کمک می کند.
از تدبــر در ایــن آیه می توان به این مطلب رســید که گرایش های عالی انســانی، مانند 
آخرت خواهی اســباب سبک وزنی انســان و تمایل به آســمان و بالا را فراهم می آورد و 
گرایش های نفسانی دانی مانند دنیاخواهی باعث می شوند انسان به سمت زمین و پایین میل 

کند. در اینجا پیوند دو  استعارة مفهومی جهت و وزن نیز پدیدار می شود. 
پایین= سنگین شدن= دنیاخواهی )همان گونه که هرقدر جرم یک ماده بیشتر باشد؛ سنگین تر 
شده و به زمین نزدیک می شود، انسان دنیاخواه نیز چون به مادیات آمیخته می شود، سنگین 

شده و به پایین متمایل می شود(. 
بالا= سبک شدن= آخرت خواهی)همان گونه که هرقدر جرم یک ماده کمتر باشد؛ سبک تر 
شده و از زمین فاصله می گیرد، انسان آخرت خواه نیز چون از مادیات فارغ می شود، سبک 

شده و به بالا می رود(.

2-3-1-2-3-اندیشه به انسان وزن می دهد
عقاید و تفکرات نیز دارای وزن هستند و به انسان وزن می دهند. انسان بدون تفکر و درنتیجه 
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ا تابع بی چون و چرای دیگران، سبک است و وزنی ندارد، در آیه زیر فرعون با سخنان خود عقول 

قوم خود را دزدید و فریبشان داد)طباطبایی، 1374، 18 /166(.  قدرت تفکر و اندیشیدن را از 
قوم خود گرفت تا در مرحله بعد بتواند آنها را تحت فرمان و تبعیت بی چون و چرای خود 
درآورد و بدین ترتیب گویی مردم با از دست دادن قدرت تفکر که دارای وزن است، بی وزن 
َّهُمْ كاَنوُاْ قوَْمًا فاَسِقِينَ﴾ )زخرف/54(؛ »او قوم خود را سبک  شدند: ﴿فاَسْتخََفَّ قوَْمَهُ فأََطَاعُوهُ إنِ

)تحمیق و بی اندیشه( کرد و در نتیجه از او اطاعت کردند. آنها مردمی فاسق بودند«.  

3-3-1-2-3-فضائل اخلاقی به انسان وزن می دهد
همچنین انســان به واســطۀ فضائل اخلاقی مانند صبر دارای وزن می شــود و در مقابل، 
رذائل اخلاقی و شخصیتی اسباب سبک شدن انسان را فراهم می آورد؛ مشرکان تلاش می 
کردند با ایجاد فشارهای روانی بر پیامبر اکرم )ص( آرامش ایشان را بر هم زده، ایشان رارا 
ِ حَقٌّ والََا يسَْتخَِفَّنَّكَ  از وزانت انداخته و و شخصیت او را سبک نمایند: ﴿فاَصْبرِ إنَِّ وَعْدَ اللَّهَّ
َّذِينَ لََا يوُقنِوُنَ﴾ )روم/60(؛ »پس صبر کن که وعدة خدا حقّ اســت، و زنهار تا کسانی که  ال

یقین ندارند، تو را سبک ننمایند«.  

2-2-3 عذاب دارای وزن است
از نگاه قرآن عذاب که همان حقیقت رفتارها و اعمال ناشایســت انســانی است، دارای 
وزن است و می تواند سنگین یا سبک باشد. براساس آیاتی که در ذیل می آید، برای گروهی 
از انسان ها عذاب ســبک نمی    شود و بار سنگین آن را بر دوش های خود خواهند داشت و 

ملاحظه خواهد شد که حوزة مفهومی مبدأ، واژة »خفف« و مشتقات آن است: 
َّذِينَ  کسانی که در معامله خود، دنیا را به بهای از دست دادن آخرت خریده اند:  ﴿أوُْلئَكَ ال

نيْاَ باِلََاخِرَةِ فلَََا يخُفَّفُ عَنهْمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُصَرُونَ﴾ )بقره/86( اشْترَوُاْ الحَْيوَةَ الدُّ
 »کسانی که به بخشی از دستورات کتاب الهی عمل کرده و بخشی دیگر را فرومی گذارند، 
آنها کسانی  هســتند که زندگی این دنیا را به بهای آخرت خریده اند، پس هرگز عذاب   شان 

سبک نشده و کسی در تحمل عذاب شریک آنها نمی    شود«.   
یا در تعبیر دیگر کســانی که کافر شدند و بر کفر خود باقی ماندند تا مرگ آنها فرارسید: 
َّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كُفَّارٌ .... لََا يخُفَّفُ عَنهْمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )بقره/161و162( ﴿إنَِّ ال
 »آنان که کافر شــدند و در حال کفر مردند، ... نه عذاب   شان سبک می شود و نه به واسطۀ 

تأخیر در عذاب مهلتی می یابند«.   
َّذِينَ كَفَرُواْ ... وَلََا يخُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابهَِا كَذَالكَِ نجَزِى كلُ  كَفُورٍ﴾ )فاطر/36(  ﴿وَال

»و کسانی که کافر شدند ... و عذاب آنها سبک نخواهد شد. این گونه ما هر کافر و ناسپاس 
را کیفر خواهیم داد«.   
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َّذِينَ ظَلَمُواْ العَْذَابَ فلَََا يخُفَّفُ عَنهْمْ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )نحل/85 (  ﴿وَإذَِا رَءَا ال
»و کافران ستمکار وقتی عذاب را مشاهده کنند، بر آنان ثابت می شود که نه عذاب از آنها 

سبک خواهد شد و نه به واسطۀ تأخیر در عذاب مهلتی می یابند«.  
ُ قوَْمًا كَفَرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِمْ وَشَهِدُواْ  و کسانی که پس از ایمان و اقرار به حق، کافر شدند: ﴿كَيْفَ يهَْدِى اللَّهَّ

أنََّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ البْيَِّناَتُ ... لََا يخُفَّفُ عَنْهُمُ العَْذَابُ وَلََا هُمْ ينُظَرُونَ﴾ )آل عمران/88-86(
 »چگونه خداوند هدایت کند گروهی را که پس از آنکه ایمان آوردند و شهادت دادند که 
فرســتادة ما حق است و دلایل روشنی برای آنها آمد، کفر ورزیدند؟... نه عذاب آنها سبک 

می شود و نه به واسطۀ تأخیر در عذاب مهلتی می یابند«.   
َّذِينَ فىِ   هر قدر هم که بر سبک شدن عذاب   شان اصرار بورزند، چنین نمی    شود: ﴿وَقاَلَ ال

َّكُمْ يخُفِّفْ عَنَّا يوَْمًا مِّنَ العَْذَابِ ...﴾ )غافر/49( النَّارِ لخَِزَنةَِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَب
 »آنان که در آتش اند به نگهبانان جهنم گویند: از پروردگارتان بخواهید تا برای یک روز، 

مقداری از عذاب را از ما سبک کند...«.  

3-2-3 کلام، شیءِ دارای وزن است
َّا  کلام و ســخن با توجه به محتوایی که در خود دارد، می تواند سبک یا سنگین باشد: ﴿إنِ
سَنلُْقِى عَلَيْكَ قوَْلًَا ثقَِيلًَا﴾ )مزمل/5(؛ »همانا ما به زودی بر تو سخنی سنگین القا خواهیم کرد«. 

بر اساس این آیه، قرآن کریم به جهت محتوای ویژه اش-که به قوام یافته ترین مسیر هدایت 
می کند1 و قول فصل اســت2 - سنگین است. این ســنگینی می تواند از چند جهت باشد: 1. 
ازجهت فهم معانیش؛ چراکه کلام الله است. 2. از جهت تحقق بخشی و عمل به مفاهیم متعالی 
آن توسط پیامبر اکرم)ص( و تلاش برای ابلاغ آن معارف به مردم و ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر 
ارزش های قرآنی. بنابر آنچه از بیان ویژگی های قرآن کریم در خود قرآن آمده است، می توان 
همۀ دلایل قول ثقیل بودن آن را استقرا کرد و به عنوان یک شاخص در سخن گفتن، سایر سخنان 
را بر اساس آن ارزیابی کرد و به اندازة نزدیکی یا دوری از ویژگی های قرآن، به آنها وزن داد. 

3-2-3 تکالیف الهی شیء دارای وزن  است
هم چنین اوامر و احکامی که صادر می شود، نیز می تواند دارای وزن باشد، به این صورت 
که دســتورات آسان، سبک اند و تشریعات سخت، سنگین هستند. به این معنا که گویی این 
اوامر بســان باری بر دوش انســان اند که باید آنها را به سرمنزل مقصود؛ یعنی اجرایی کردن 
برســاند. خداوند متعال در قرآن کریم در آیاتی چند، از تخفیف و ســبک کردن بار اجرای 

تکالیف سخن گفته است و می فرماید:

1( اسراء/9
2( طارق/14
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ا َّذِينَ ءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِْصَاصُ فىِ القَْتْلىَ الحْرُّ باِلحْرِّ وَالعَْبْدُ باِلعَْبْدِ وَالْْأنُثىَ  باِلْْأنُثىَ  فمََنْ عُفِىَ  ﴿يأََيهُّا ال

ِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ...﴾ )بقره/178( ب لهَُ مِنْ أخَِيهِ شىَ ءٌ فاَتِّباَعُ باِلمَْعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَالكَِ تخَفِيفٌ مِّن رَّ
 »ای کســانی که ایمان آورده اید، دربارة کشته شدگان به عمد، حکم قصاص آزاد در برابر 
آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن بر شــما نوشــته شده است، پس هر قاتلی که از 
جانــب برادر دینی خود یعنی ولیّ مقتول مورد عفــوی قرار گرفت و همۀ حق قصاص یا 
بعضی از آن را بخشــید یا تبدیل به دیه کرد، پس بر عفوکننده پیروی از معروف، و بر قاتل 
پرداخت دیه به او به نیکی و احســان واجب است، این دستور که قصاص حکم، تخییری 

است نه واجب معین تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان است ....«.
 دلیل این تخفیف و سبک کردن بار تکلیف را آیۀ بعدی روشن می سازد:

ُ أنَ يخُفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الَْانسَنُ ضَعِيفًا﴾ )نساء/28( ﴿يرُِيدُ اللَّهَّ
 »خداوند می خواهد تا بارتان را سَــبکُ گرداند و می داند که  انســان، ناتوان آفریده شده 

است«.   یا در جایی دیگر می فرماید:
ُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفًا﴾ )انفال/66( ﴿الَْانَ خَفَّفَ اللَّهَّ

»اکنون خدا بر شما تخفیف داده است، بعد از آنکه برای شما آشکار کرد که در شما ضعفی 
هست«... ملاحظه می شــود که خداوند با استفاده از حوزة مفهومی مبدأ واژة »خفف« درک 

وزین بودن یا نبودن تکالیف الهی را برای انسان ملموس کرده است. 

3-2-4 مسئولیت، شیءِ دارای وزن است
مسئولیت از هر نوعی که باشد، دارای وزن است. گاهی این سنگینی در حد تعهد بر ادای 

یک دَین مانند بدهکاری است: ﴿أمَْ تسَْئلُهُمْ أجَْرًا فهَُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ )طور/40؛ قلم/46(
 »آیا مگر برای ابلاغ دین از آنان مزدی طلب می کنی که بار تعهد ادای آن برایشان سنگینی 

می کند«. 
در آیۀ مبارکۀ فوق، اجرخواســتن پیامبر)ص( در ازای دعوت و هدایت، دَین و طلبی بر 
دوش مخاطبان اوســت؛ ازاین رو بدهکار سنگین است؛ زیرا او در قبال پرداخت دین خود 

مسئول است. 
نبوت و رسالت نیز وزن دارد و سنگین است. خداوند متعال برای تبیین این استعاره مفهومی 
از حوزة مفهومی مبدأ واژة »وزر« استفاده کرده است و خطاب به خطاب به پیامبر اکرم)ص( 

َّذِى أنَقَضَ ظَهْرَكَ﴾ )شرح/3-1( می فرماید: ﴿أَ لمَْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ*وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ*ال
 »آیا ما به تو شــرح صدر ندادیم و این گونه، احساس سنگینی بار رسالت را که پشتت را 

شکسته بود؛ از دوش تو برنداشتیم؟«.  
موســی)ع( پس از دریافت ابلاغ نبوتش از خداوند متعال و به جهت درک ســنگینی و 
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خطیر بودن این مسئولیت از خداوند متعال تقاضایی دارد:  ﴿وَاجْعَل لىّ  وَزِيرًا مِّنْ أهَْلىِ*هَارُونَ 
أخَِى*اشْدُدْ بهِِ أزَْرِى﴾ )طه/31-29 (

»و وزیر و یاوری از خاندانم- برادرم هارون- را برای من قرار ده تا در انجام بار ســنگین 
مسئولیت رسالت تکیه گاه محکم من باشد«

 و این خواسته پذیرفته می شود:  ﴿وَلقََدْ ءَاتيَْناَ مُوسىَ الكِْتاَبَ وَجَعَلْناَ مَعَهُ أخََاهُ هَرُونَ وَزِيرًا﴾ 
)فرقان/35(.

3-2-5 حوادث، شیءِ دارای وزن است
یکی از مفاهیم ذهنی که با مفاهیم مربوط به وزن تبیین می شود، حادثه  ای مانند جنگ است 
که برای روشن شــدن سختی آن، به مردی تشبیه شــده که اسلحه بر دوش دارد و در پایان 

جنگ اسلحه اش را بر زمین می گذارد: ﴿حَتىَ  تضََعَ الحْرْبُ أوَْزَارَهَا ﴾ )محمد/4( 
در قرآن کریم برای انتقال مفهوم ســختی روز قیامت و حوادث و رخدادهای آن روز نیز 
از همین استعاره استفاده شده است. حوزة مفهومی مبدأ در تبیین این استعاره مفهومی واژة 
»ثقل« اســت و از نگاه قرآن روز قیامت روزی سنگین است که تحمل آن برای همۀ هستی 
َّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبىّ  لََا يجُلِّيهَا لوَِقْتهِا إلَِاَّ هُوَ  اعَةِ أيََّانَ مُرْسَئهَا قلُْ إنِ دشوار است:  ﴿يسَْلُونكََ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأْأَرْضِ ...﴾ )اعراف/187( ثقَُلَتْ فىِ السَّ
 »از تو دربارة زمان وقوع قیامت می پرســند. بگو: فقط رب من به آن آگاه است؛ آن را در 
زمان خود کســی جز او ظاهر نخواهد ساخت؛ این حادثه برای آسمان ها و زمین و ساکنان 

آن دو سنگین است...«. 
در آیۀ بعدی گناهکاران و کافران مؤاخذه می شــوند که چرا به دنیا دل خوش داشته و از 
آن روز سنگین که قرار است به حساب اعمال   شان رسیدگی شود، غافل شده اند: ﴿إنَِّ هَؤُلََاءِ 

يحُبُّونَ العَْاجِلَةَ وَيذََرُونَ وَرَاءَهُمْ يوَْمًا ثقَِيلًَا﴾ )انسان/27(
 »گنهکاران و کفار به دنیای زودگذر می پردازند، درحالی که روز سنگین قیامت را نادیده می گیرند«.  

4- نتیجه گیری 
قرآن کریم برای وضوح بخشی به مفاهیم انتزاعی و تصویرسازی ذهنی آن مفاهیم به هدف 
تأثیرگذاری حداکثری در اندیشه و کنش انسانی، همواره به نحوة تفکر انسان از جمله تفکر 
استعاری توجه داشته است و ضمن توجه به این فرایند ذهنی برای تفهیم امور غیرمحسوس 
یا تجربه نشده از استعاره  های مفهومی به صورت وسیع استفاده کرده و آنها را در قالب عبارات 

زبانی پدیدار ساخته است.
     آنچه اســتعاره  های قرآنی را از استعاره  های متون بشری متمایز می سازد، احاطۀ کامل 
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ست
ا علمی آفرینندة این متون یعنی خداوند متعال به مفاهیم غیرحســی به عنوان حوزة مقصد و 

گزینش مفاهیم حســی به عنوان حوزة مبدأ و ایجاد ارتباط میان این دو حوزه در قالب های 
زبانی قابل فهم برای انسان ها و ارتقاء بخشی به معرفت انسانی است. 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مفاهیم مبدأ استعاره های وزن در قرآن کریم 
مجموعه واژگانی از ماده های ثقل، خفف، وزن و وزر هستند که یکی از حوزه  های معنایی 

- حسی بوده و با  نام نگاشت  های مربوط به خود، به تفهیم حوزة معنایی وزن می پردازد. 
مفاهیم مقصد اســتعاره های وزن نیز نگاشــتِ   های برگرفته از میان حوزة مفهومی وزن 
و حوزه   های مفهومی عمل، گرایش های انســانی، اندیشه، کلام، تکالیف الهی، مسئولیت و 
حوادث ارتباط برقرار کرده اســت و همه را شــیء دارای وزن معرفی می کند. بدین ترتیب 
مخاطب با ایجاد تناظر میان مفاهیم وزن و عمل یا وزن و کلام یا ... و شــناخت حوزه های 
مبدأ، مقصد و نگاشتِ این اســتعاره ها در حوزه مفهومی وزن، درک مفاهیمِ انتزاعیِ حوزه  
مقصدِ مورد نظر را تسهیل نموده و او می تواند از راه تحلیل به لایه های پنهان این تصویرسازی 
دست یافته و به جهان بینی قرآن نسبت به جایگاه و اهمیت عمل و رفتار انسانی یا یک حادثه 
خاص مثل قیامت و ...آگاهی یابد؛ زیرا این استعاره ها ابعاد مختلف زندگی و تفکر اسلامی 

انسان مؤمن را شکل می دهند... و صرفاً جهت زیبایی سخن به کار نرفته اند.
      نکتۀ حائز اهمیت آنکه از میان حوزه   های معنایی مقصد، حوزة معنایی »عمل« با تنوع 
در تناظرهایش بیشترین آیات را به خود اختصاص می دهد. با مطالعه و تعمق در آیات مرتبط 
می توان به تصاویر ذهنی شفاف و ملموس دست یافت که بشر تمام زوایا و ساختار آنها را 
می شناســد و این تصاویر قابلیت تجسم بخشی و عینی سازی در قالب هنر  های تجسمی را 
دارند و این امر فهم و درک این مفاهیم را تسهیل بخشیده و استخراج و روابط موجود میان 
دو حوزه را آسان می کند. در این میان حوزة معنایی کلام از کمترین بسامد برخوردار است.

نمودار 2- بسامد حوزة مفهومی مقصد وزن
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